
 

 
 

 سالاريمردم و بازشناسی انتقادي الگوشناسی
 پهلوي دوم نزد جريان سیاسی سوسیالیسم ايرانی دورۀ

 27/30/2139دریافت:                                                     ابراهیم سرپرست سادات سید
 03/06/1392پذیرش:                                                                                     

 چكیده

 جریان سیاسی سوسیالیسماندیشه و نظر در  سالاریمردم کاوش، حاضرهدف اصلی مقاله 
 توان تلقیآیا میرو این پرسش مطرح شد که بوده است؛ ازاین دورة پهلوی دوم ایرانی

وار نیز عرضه کرد. مطالعه کنش و نظر این به شکل الگو سالاریمردماین جریان را از 
، سالاریممرد گفتمان نشان داد که-جریان روشی-کاربست الگوی نظری با جریان سیاسی،
هایی بوده که جریان سوسیالیسم به تلاش برای معنادهی به آن برآمد، وقتة یکی از نشانه

زار های گفتمانی، ابخواهی سوسیالیستی قرار داشته و در تعارضحاصله در خدمت تحول
تحقق دال مرکزی یعنی  مقاومت برایکنندة گفتار ضد نظم و از عناصر تقویت

 سالاریمردم»بوده است. از متن مطالعاتِ کنش و نظر این جریان، سه الگوی « سوسیالیسم»
پردازی بازشناسی و مفهوم« دوسویه سالاریمردم»و « ارشادی سالاریمردم»، «ایتوده

ین ا سالاریردممای الگوها نیز نشان داد الگوی اصلی و جریانی شدند. ارزیابی مقایسه
 ای بوده است.توده سالاریمردمها، الگوی دوره سوسیالیست

 واژگان کلیدی

 خداپرستان سوسیالیست ، حزب توده، راه سوم،سالاریمردمسوسیالیسم،  

  

                                                           
                                           استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییSarparastsadat@atu.ac.ir 

 726-37صص ،7931تابستان ، (2)پیاپی  دومشماره سال اول، ، سیاسی ايران یشناسجامعهفصلنامه 
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 مقدمه

اجتماعی ایران از مشروطه به بعد،  -یکی از محورهای اساسی روند تحولات سیاسی
خواهی بوده است. کوششی که از پیش از انقلاب مشروطه تاکنون تعطیل نشده سالاریمردم

شود. در شرایطی های اجتماعی دو قرن اخیر ایران محسوب میهای جنبشو از زمینه
سیاسی  -های فکریهای نظری و اجتماعی مهم جریانعنوان یکی از مسئلهبه سالاریمردم

 ها از ارزشمندی وو لیبرالیست تداعی شده و جریانگرا ایرانی اعم از سوسیالیست، اسلام
گویند که جا دارد سؤال شود چگونه چنین اشتراک نظری سخن می سالاریمردممطلوبیت 

روست که در در بستر این همه تضاد ایدئولوژیک ممکن است؟ اهمیت این پرسش ازآن
د یکسو و گفتارهای ضهای سیاسی از برای همة جریان سالاریمردمفضای مطلوبیتِ یکسان 

نظم سیاسی از دیگر سو، شاید به اذهان برسد که گویا بیرون از تنازعات ایدئولوژیک، 
دهی دقیق حوزة سیاست ایرانی نبوده است. در این نظر سازمانگاه مطمحهیچ سالاریمردم

های گفتمان، به بازشناسی معانی، تلقی-تحلیلیِ جریان -مقاله با کاربست الگوی روشی
 شود.اهتمام می سالاریمردممختلف و متعدد جریان سیاسی سوسیالیسم ایرانی از 

هایی نظیر برابری، نفی مالکیت خصوصی و تأکید بر مالکیت سوسیالیسم با ویژگی
گرایی، همیاری و تعاون، ضرورت رفع و تأمین نیازها، عدالت اجتماعی و مبارزه اشتراکی، جمع

ان عنوترین شخصیت آنچه را که امروزه بهست. اگر محوریبا امپریالیسم شناخته شده ا
سم های مختلف سوسیالیشود، کارل مارکس بدانیم، در شناخت گونهسوسیالیسم شناخته می

شناسی قرار داد؛ سوسیالیسم پیش از مارکس و سوسیالیسم پس از توان او را مبنای یک سنخمی
م پیش از نامید. سوسیالیسیالیسم تخیلی میآن. خود مارکس، سوسیالیسم پیش از خود را سوس

های شناسند. شخصیتاصلاحی و مقدماتی می گرایانه،هایی چون غیرعملگیمارکس را با ویژ
ا دهند. بشارل فوریه و بابوف تشکیل می رابرت اون، هایی چون سن سیمون،مهم آن را چهره

ن که تغییر آن است، اما چون ظهور مارکس، هرچند او اعلام کرد که مسئله نه تفسیر جها
دقت روشن نساخت، زمینه برای پیشنهاد کارگزاران تاریخی گوناگون کارگزاران این تغییر را به

ای لنین گرفته تا جنبش خودجوش لوکزامبورگ و شوراهای کارگری های حرفهاز انقلابی
 در آثار بیگانگیگرامشی آماده شد. همچنین تأکید مارکس بر مفاهیمی چون پراکسیس و ازخود
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ایجاد کرد  تری راها در آثار پیری، زمینة اختلافات فلسفیجوانی و گرایش او به بررسی ساخت
گرا نظیر لوکاچ و های هگلویژه در تعابیر گوناگون مارکسیستکه در قرن بیستم به

 نینیسم،ل نظیر آلتوسر بازتاب یافته است. مارکسیسم،گرا های ساختها و مارکسیستفرانکفورتی
های استالینیسم، چپ نو، انتقادگری مستمر و تحول، هر کدام عنوانی برای بحث مائوئیسم،

 عنوان مکتب و در عرصة تاریخ و عمل است.مستوفی در بازشناسی مارکسیسم به
روسیه که با شعارهای سوسیالیستی ضد  1905آوازه این مکتب از همان قیام  

 کارگران و دهقانان بود، از طریق ایرانیان مهاجر به قفقاز،خواهان بهبود معیشت استبدادی
آذربایجان و اسلامبول به ایران رسید و در ادامه جریان سوسیالیسم ایرانی را شکل داد. گفتمان 

سیزده روز پس از تبعید  تنها –نفر  53سوسیالیسم دورة پهلوی دوم، با فعالیت بازماندگان 
خلیل ) طلبانههای اصلاحانشعاب و در ادامه در قالب آغاز در قالب حزب توده -رضاشاه

های اسحق اپریم(ی آن، خداپرستان سوسیالیست، گرایش)گرا ای( و انقلابخامه ملکی، انور
لق سازمان مجاهدین خ) های التقاطی که درصدد ترکیب با اسلام برآمدندو تا تشکل چریکی

 (.1387پرگر،  تفصیل رک.انه بهشناسبرای بحثی جریان) ، تداوم پیدا کردایران(
ها، ذکر خواهند های آناین جریان و مؤلفه سالاریمردمدر این مقاله نخست الگوهای 

ای شد؛ در گام دوم مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و در گام نهایی نتایج و نمودار مقایسه
 خواهد آمد.

 سالاريمردم

، برایند مشروعیت و مشارکت مردمی و نهادینه، مبتنی بر قانون و سالاریمردم ازآنجاکه
ست او تحت نظارت مرجع قانونی و دربردارنده تنوع و تکثر سیاسی  شدهکنترلی و مندقانون

(Catt, 1999با ابتنای بر آن می ،)وها ها و الگتوان از جمله چهار شاخص را برای سنجش انگاره
ترل و ی کنسازوکارهاز: مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر، ا اندعبارتکه  برجسته ساخت

، در ترجامعداشتن نگاه  البته برای های مدنی و سیاسی.نظارت، مشروعیت سیاسی و آزادی
از جمله در تحلیل نگاه کلی جریان  ،خواهند بود مدنظرمقایسه الگوها، محورهای دیگری نیز 

ا از دل هکه انگاره« نظم گفتاری»و « نظم سیاسی موجود»به نسبت آن با  سالاریمردمدربارة 
، سالاریمردمتا همچنین دانسته باشیم که  آن برآمده است، پرداخته خواهد شد
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قابل اعتنایی نزد جریان سیاسی سوسیالیسم ایرانی بوده است یا صرفاً در  نظرورزیمطمح
 است؟زنندگی نظم سیاسی مستقر بوده خدمت برهم

 گفتمان-روشی؛ جريان-چارچوب نظري

های یتگیری از ظرفاست که برایند بهره« گفتمان -جریان»روشی نوشته حاضر  -الگوی نظری
 وش است.مثابه رشناسی سیاسی بهروشی و تحلیلی گفتمان در تحلیل لاکلا و موف و جریان

دی سیاسی امروز، مرزبنتحلیل گفتمانی لاکلا و موف با تعلق به چرخش پسامدرن در دانش 
رصة ها و افکار را در عشناسی و اندیشه سیاسی را درهم شکسته و اندیشهکلاسیک بین جامعه
 شناسی سیاسی نیز است.کند. این وجهة همت تحلیل جریاناجتماعی بررسی می

ه، هایی برای تبیین ساختار درونی یک اندیشگفتمان ظرفیت-در الگوی تحلیلی جریان
نگی معنایابی مفاهیم در درون ساختار یک اندیشه، توضیح چگونگی جذب توضیح چگو

ت و بندی جدید، توضیح رقابدر مفصلها آن مفاهیم جدید در یک گفتمان و تغییر و تطبیق
عنوان اجتماعی جامعه، تبیین نقش رهبران به -ها در وضعیت سیاسیسازی بین گفتمانغیریت
ها و ها و توضیح تحول اجتماعی گفتمانری گفتمانگیهای سیاسی در تحقق و شکلسوژه

 های جدید فراهم است.های مسلط و شرایط غلبه گفتمانفرآیند افول گفتمان
موف  های نظریة گفتمان لاکلا وگفتمان و با توجه به ظرفیت-بنابراین، در الگوی جریان

(، از جمله 1397خرمشاد و سرپرست سادات، ) شناسی سیاسیهای روشی جریانو ظرفیت
 محورهای زیر مورد توجه و نظر پژوهشی و کاوش پژوهشگر خواهند بود:

اگر در نظریه گفتمان لاکلا و موف، بر خلاف سوسور، رابطة دال و مدلول ثابت . 1
ب ها و مکتشناسی سیاسی هر جریانی با اتکا به آموزههای جریانو اگر طبق آموزه نیست

پردازد، پس توقع معانی متعدد و متفاوت برای مفاهیم خود به نظرورزی دربارة مفاهیم می
ان و در دل یک جری سالاریمردمسیاسی و اجتماعی بیراهه نیست. چگونگی معنایابی مفهوم 

ستحصال معانی، بازشناسی درست یک مفهوم نزد یک جریان، توصیف ا گفتمان خاص ایرانی،
وار آن، یک منظر برجسته این جریانی( و تلاش برای ارائه الگو) نگرانهآن در یک منطق کلان
 پژوهش خواهد بود.
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، از جمله برای بازشناسی معانی اصلی در یک سالاریمردمواکاوی معانی مختلف . 7
شد نشان داده شود که کدام الگو  یعنی کوشش خواهد خواهد بود؛جریان و معانی در حاشیه 

 گفتمان، اصلی و کدام الگو یا الگوها فرعی هستند. -در متن یک جریان یا الگوها
یک منظر مهم دیگر، کاوش چگونگی تحول معنایی یک مفهوم در سیر گفتمانِ یک . 3

خاطر اهمیت و جایگاهی است که جریان در طول زمان است. اصلی یا فرعی بودن الگوها به 
گفتمان دارد. یکی از دلایل اصلی یا پراهمیت بودن الگوها،  -یک الگو در متن یک جریان

رسد آنچه که بیشتر ها از یک زمان به زمان دیگر است. به نظر میتداوم آن در سیر جریان
 اشند.لگوهای اصلی بیابد، اشده استمرار میتحول به خود دیده و یا به شکل جدید و بازسازی

ای ها نقش برجستهبرای بازشناسی معانی از جمله ایدئولوژی، رهبران و ایدئولوگ .4
 ای دارند. درشناسی سیاسی و هم در نظریه لاکلا و موف نیز جایگاه برجستههم در جریان

ا و ههسوژ ها،نتیجه تلاش خواهد شد معانی و الگوها با توجه بیشتر به رهبران، ایدئولوگ
 ند.نظر باشها مورد مطالعه و امعانسازندگان جریان و گفتمان بیان شوند و نقش و تأثیر آن

 1شناسی سیاسی و گفتمان توجه به غیر ضدیت یا خصومتیک منظر همسویی جریان. 5
های پساساختارگرا آن است که هویت اشیا را است. برآیند ویژگی ضد جوهرگرای نظریه

دانند. البته این مفهوم با مفهوم تضاد هگلی و مارکسیستی متفاوت است. نزاع وابسته به غیر می
ا ام شده و قوانین ضروری است؛گیری از پیش تعیینطبقاتی مارکس دارای یک جهت

ضاد شده است. تگیری از پیش تعیینهرگونه قانون ضروری و جهت خصومت در اینجا فاقد
اما خصومت امری  شود؛دهد و به فروپاشی آن منجر میدر مارکسیسم در درون نظام روی می

به  شود. خصومتگیری و انسجام گفتمان و نیز تهدید آن میبیرونی است که باعث شکل
بخشی ارد که این بیرون نقش اساسی در هویترابطة یک پدیده با چیزی بیرون از آن اشاره د

(. لاکلا و موف 118-112، صص1382منوچهری و همکاران، ) کندو تعیین آن پدیده ایفا می
دیدند؛ اما چون این تصور چندان با می 7در آثار اولیه خود فضای سیاست را خصمانه

وامع دموکراتیک را در ج 3رادیکال سازگار نبود، در آثار بعدی خود رقابت سالاریمردم
بنای سیاست مطرح کردند و بدین ترتیب خصومت را به جوامع غیردموکراتیک عنوان سنگبه

 (.573، ص1385حقیقت، ) محدود کردند
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ها، چون منظر اجتماعی دارند، مؤلفه زمان و بستر ها و هم جریانهم گفتمان. 6
پدیده، مقوله یا  4گفتمان اساساًها حیاتی است. های اجتماعی و جریانی برای آنواقعیت

ای گفتمان جریان و بستری است که دارای زمینه جریانی اجتماعی است؛ به عبارت بهتر،
 پرسه، شرط اصلی و مقدماتی هر گفتمان است: هر نوع گفتار،اجتماعی است. گفتگو یا هم

، 1390جیک، تا) کلام و نوشتار، جریانی اجتماعی و دارای ماهیت و ساختار اجتماعی است
 شناسی سیاسی و گفتمان مهم است.این منظر همسویی جریان (.769ص

و کلمات و عبارات مورد استفاده و معانی  شدهمطرح 6و مقدمات 5هااظهارات، گفته
قضایای  شده،های مطرحگزاره شده،ها، جملگی بستگی به این دارند که مطالب بیانآن

برای یا ضد چه چیزی یا چه کسی به کار گرفته  سی،و توسط چه ک چگونه مفروض و...، کی،
ر مطلب، کننده ههای استفادهدیگر، بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژهبیاناند؛ بهشده

 اجیک،ت) روندکننده شکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار میتعیین یا گزاره و قضیه،
زمان پیش از انقلاب اسلامی و با لحاظ  های این مقاله در متن(. بررسی720، ص1390

 های سیاسی اجتماعی آن دوره خواهد بود.واقعیت
 
 
 
 
 
 
 
 

ا در شناسانه، نویسنده رمثابه چارچوبی شاکلهشناسی سیاسی در مقاله حاضر بهجریان
کند. مطالعه آن جریان بر اساس نظریة بازشناسی کلیت جریان فکری سیاسی راهنمایی می
های نظری و اندیشگی جریان دربارة گفتمان لاکلا و موف، ما را در بازشناسی ظرفیت

 تعیین جایگاه و وزن آن در گفتار سیاسی و ،سالاریمردمهای فهشناسایی مؤل ،سالاریمردم
 رهنمون خواهد شد. الگوپردازی آن

 تحول مفهوم

بازشناسی مفهوم در  

 پرتو توجه به غیر
چگونگی 

معنايابی 

 مفهوم

معانی و الگوهاي 

 اصلی و فرعی

ها و ايدئولوگ

 رهبران

-انجري تحلیلی الگوي

 گفتمان
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 سالاريمردم. الگوهاي 7

تی گفتمان و با مطالعه متن گفتار جریان سیاسی سوسیالیس-با کاربست الگوی تحلیلی جریان
و « ارشادی سالاریمردم»، «ایتوده سالاریمردم»ایرانی دورة پهلوی دوم، از جمله سه الگوی 

 ت:ها به شرح زیر اسهای آن، قابل استحصال است که مختصات و مؤلفه«دوسویه سالاریمردم»

 ايتوده سالاريمردم. 7-7

دیگران هم »است. « ایتوده سالاریمردم»اندیشه و عمل حزب توده، نمایانگر الگوی 
 ای را از حزب توده اقتباستوده سالاریمردماصطلاحاتی همانند سانترالیسم دموکراتیک و 

ای، توده سالاریمردمهای الگوی (. مؤلفه709-708، صص1391)آبراهامیان، « کردند
 اند از:عبارت

 دموكراتیک -. سانترالیسم7-7-7

 حزب کی تنها چونی در جهان، بر این باور بودند ستینیلن -یستیمارکسی هاگروه ای احزاب
 را خود یانقلاب افکار توانندیم آنکمک  با است، داده لیتشکی دولت جهان، دری ستیکمون

 -درآورند. این منطق اصلی سانترالیسم پا از رای دارهیسرما به وابستهی هادولترده و ب شیپ
لنینیسم بود. یک اصل لنینیستی که تأکید داشت سازمان هر حزب  -دموکراتیک، مارکسیسم

باید مبتنی بر یک توازن مفروض میان آزادی مباحثه و اظهارنظر و حفظ یکپارچگی حزب 
 سمیمارکس از یتیروا بهی نیز رانیاسوسیالیستی  انیجرهای تشکل غالبی فکر تبارباشد. 

ی عنی سم،ینیلن -سمیمارکس و بود گرفته شکل نیاستال ةدوری شورو اتحاد در که دیرسمی
 و مسخ را سمارکی ستیالیسوسیة نظری ادهایبنترین مهم که) سمینیاستالی رسمی دئولوژیا

 نامه هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران،ویژه) ها بودآنجوهر اندیشگی ( کردی مینف
آن  دقیقاً نسخه استالینیستی لنینیسمی که در درون حزب رواج داشت، -مارکسیسم(. »1391

ها های خود حق تجاوز از این حدود را نداشته، استناد به گفتهبود و اعضای حزب در بحث
(؛ 130، ص1328ای، )خامه« ناپذیر رواج داشتها استالین مانند آیات مقدس خدشهو نوشته

گویا  طور کهد، همانمدنظر ایشان هم تنها در سوسیالیسم قابل تحقق بو سالاریمردمرو ازاین
در شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی به واقعیت تبدیل شده بود و قانون اساسی مصوب 
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و شیرازی،  42، ص1356طبری، ) داشتشوروی یک نمونه آن را عرضه می 1922سال 
 (.717، ص1386

ن از آ ترمفروض در کشورهای سوسیالیستی فراوان سالاریمردمهای همه، کاستیبااین
ه دوران شد بها اگر تصریح میبودند که حزب توده بتواند کاملاً انکار کند. اقرار به کاستی

ود بود. طبری محد -بعد از افشای استبداد استالین توسط حزب کمونیست شوروی-استالینی 
به نقد کیش شخصیت، سانترالیسم « سوسیالیسم و دموکراسی»در مقاله  1342در سال 

وکراسی در شوروی دوران استالینی پرداخت و معضلات اقتصادی، بوروکراتیک و مون
ای ها خواند. طبری در مقالهفرهنگی، فنی و تحریکات دشمنان داخلی و خارجی را مسئول آن

متکش ها زحدر تاریخ، پس از بیان اینکه شرکت دادن مؤثر میلیون سالاریمردمدربارة تحول 
ها نیاز دارد، نوشت: انقلابی که به نظر او در زمینهدر سرنوشت خود به چه انقلابی در همة 

بالاترین »شد که شگرفی منجر می سالاریمردمشوروی در حال انجام شدن بود، به چنان 
قعه شود. اگر این وامی« مایه تبدیلداری در مقابل آن به چیزی حقیر و کمسرمایه سالاریمردم

طر موانعی بود که از جمله دشمنان سوسیالیسم شگرف تا آن زمان هنوز رخ نداده بود، به خا
نظیر بی سالاریمردمها آن های آنرغم کارشکنیدر سر راه تحقق آن ایجاد کرده بودند. ولی به

تنها یک طلیعه آن صبح دولت بود که مجله دنیا در  1922تحقق خواهد یافت. قانون اساسی 
نگار آمریکایی منتشر کرد که این روزنامه ای از یکهمراه با مقاله 1359در سال  10/9شماره 

اسی دموکراسی حقیقی و دموکر»قانون را با قانون اساسی آمریکا مقایسه کرده بود، عنوان مقاله 
 (.713، ص1386و شیرازی،  42، ص1356رک. طبری، ) بود« مجازی

 ستثماربرانداختن اها براي هاي سیاسی و اجتماعی با حضور فراگیر تودهتأمین آزادي .7-7-2

را در برانداختن استثمار و « نوین سالاریمردم»یا « ایتوده سالاریمردم» 1372طبری در 
یند ای که برآسالاریمردمهای سیاسی و اجتماعی تعریف کرد. رهایی اقتصادی، تأمین آزادی

واهر ظ»داری مبارزه خلق و پرولتاریاست. به باور طبری در برخی از کشورهای سرمایه
ساب که نباید به ح« شودگاه دیده میقضایی و سیاسی گاه سالاریمردممختصری از یک نوع 

، 1386و شیرازی،  4، صالف -1372طبری، ) نیات و عقاید طبقه حاکم آن کشورها گذاشت
 ها برخاستهشود، آندیده می سالاریمردم(. اگر در جوامع بورژوایی اثراتی از آزادی و 715ص
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 محصول مستقیم مجاهدات»داری و خصلت بورژوایی این جوامع نیستند بلکه رمایهاز ذات س
و طبری،  45، ص1355و طبری،  72، صب -1372طبری، ) هستند« هاسخت و تلخ توده

های بورژوایی ارزش نسبی آزادی« مارکسیسم و آزادی»(. طبری، در یادداشت 45، ص1356
رغم تمایلات صریح طبقه بورژوازی داند که علیمیرا به سبب مبارزات طولانی زحمتکشان 

 سالاریمردمهای و آزادی حقوق»رو حزب توده برای و دولت آن به دست آمده است؛ ازاین
های استبدادی از نوع رژیم شاه تأکید کند و بر ضرورت آن در رژیممبارزه می« بورژوایی

 (.42، ص1356طبری، ) ورزدمی

 بورژوايی سالاريمردمنفی  .7-7-9

بورژوایی به معنای عدم پذیرش مطلق آن بود.  سالاریمردمهای ارزش نسبی حقوق و آزادی
های مجلسی، تظاهرات خیابانی، قبول وجود بازی، جنجال مطبوعاتی، پرگوییطبری، حزب

هایی های بورژوایی وجود دارند، پدیدهسالاریمردممخالف و امثال آن را که در  گروه
 75، صص1356طبری،  رک.) شدندسوسیالیستی پذیرفته نمی سالاریمردمدانست که در می
 سالاریمردم»(. از نظر او این عادات ناپسند خاص 713، ص1386و شیرازی،  72و 

 یی را از اساسبورژوا سالاریمردمهای خود هستند. طبری فراتر از آن، در نوشته« بورژوایی
عنوان غیربازشناسی و ذم و انکار کرده است. او در مقاله زیر سؤال برده و حتی آن را به

اعلام کرد  8-4و صفحات  4شماره  ،«رزم ماهانه»در  1372در سال « دموکراسی چیست؟»
تواند وجود داشته باشد. او در تجانسی نمی سالاریمردمداری انحصاری و که بین سرمایه

ای در مقاله 1348بورژوایی را کاملاً مزورانه و غیرواقعی خواند. او در سال  سالاریمردما آنج
در آمریکا را به نقد کشید و اعلام کرد که در آنجا  سالاریمردم، سالاریمردمدربارة تحول 

که  اینیستند. نتیجه« گری ظاهریآرایه»ها و انتخابات چیزی جز احزاب، مطبوعات، مجلس
 سیاسی است و سالاریمردمبورژوایی یک  سالاریمردمر این مقاله گرفت، این بود که او د
، 1356تهی )طبری، اقتصادی سخنی است میان سالاریمردمسیاسی بدون  سالاریمردم
 (.714-713، صص1386و شیرازی،  45ص

را هم چیزی جز زنجیرهای طلایی بر پای زحمتکشان « آزادی بورژوایی»طبری 
دانست. آن بورژوازی که در آستانة سقوط قرار دارد و شدیداً با علم و عقل دشمنی نمی
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ورزد، با آزادی به معنی واقعی خود، یعنی آزادی از قیود طبیعت و اجتماع بر دست و پای می
داری چیزی جز آزادی خودسرانه و بدون کند. آزادی در جامعه سرمایهها نیز عداوت میانسان

رک. طبری، )نیست  هاسرمایه مالی و انحصاری برای به غلامی درآوردن توده قید و شرط
در زیر سایة شوم حکومت پول، اثری از (. »714، ص1386و شیرازی،  70، صب -1372

م ترین ارادتی به لیبرالیسداری امپریالیستی در ژرفای دل خود کوچکسرمایه .آزادی نیست
محتواست؛ زیرا در جامعه طور عمده یک نمای بیازی بهندارد. آزادگرایی و چندگرایی بورژو

)طبری،  «گرددناچار یا محو یا مسخ میبورژوایی مانند دیگر جوامع مبتنی بر طبقات، آزادی به
 (.42، ص1355

 ايتوده سالاريمردمامدۀ الگوي دست

 و ودب« ییبورژوا انقلاب دوران» ای یبورژواز به متعلقای دهیپد سالاریمردم ،هاایتوده نظر در
 یفردهای یآزاد مورد در رابطه نیا. «ییبورژوا» صفتِ مترادف معمولاً« کیدموکرات» صفت

 دیتأک« سالاریمردم» بر کهی هنگامی حت ،های متأثر از استالینیسمگروه غالب وآشکارتر بوده 
 انیبی آزادطور نمونه به و دادندمی نشانی کمتر تیحساسی فردهای یآزاد مورد در کردند،می
یالیستی سوس سالاریمردمصورت شرح آنچه این نفی هم به .دانستندی میبرالیل خواست کی را

 سالاریمردمگرفت و هم به شکل رد آنچه در نظر حزب توده محتوای پذیرد، انجام مینمی
 (.1391، نامه هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایرانویژه) دادغربی را تشکیل می

کنند که آنچه حزب توده درباره نزد حزب توده تأکید می سالاریمردممنتقدان درباره 
تادمین نامه هفویژه) تر بودهای برادر بزرگنوشت، همه برگرفته از گفتهمی سالاریمردمانواع 

بورژوایی  سالاریمردم(. آنچه حزب درباره ضرورت 1391سالگرد تأسیس حزب توده ایران، 
رگونه شد که امکان هنوشت، از نیاز حزب به از بین رفتن استبدادی نیز ناشی میدر ایران می

در  سالاریمردمضرورت این فعالیت را از این حزب هم سلب کرده بود. حزب توده هم به 
واقف بود و به آن سخت نیاز داشت. جایی که امیدی به « استبداد فاشیستی» شرایط حاکمیت

 بریبورژوایی غنیمت یا به تعبیر ط سالاریمردمسوسیالیستی نباشد،  سالاریمردمتقرار اس
(. به سبب همین اهمیت بود که در هیچ برنامه 46، ص1356)طبری، « اهمیت حیاتی دارد»

و شعارهایی « های دموکراتیکاستقرار حقوق و آزادی» حزب توده از ذکر خواست و شعار
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های ز همان برنامه مختصر مصوب در جلسه مؤسسان گرفته تا برنامهشد. انظیر آن غفلت نمی
ای نبود که ریز این حقوق برشمرده نشود و ها در هیچ برنامهها و پلنوممصوب همه کنگره

 بهها ایتوده تیاکثربنابراین  ها برای کلیه اعضای خلق خواسته نشود؛ناپذیر آنتأمین تبعیض
 هب دنیرسی براای لهیوسبیشتر  را آن وه نداشتی جهتوی اسیس سالاریمردم تیاهم

رو در این الگو عرصه برای مشارکت، رقابت سیاسی فراگیر و اند، ازایندیدهمی سمیالیسوس
برنده اهداف و ای بوده که پیشتکثر فراهم نشده و آنچه مطلوب بوده، مشارکت توده

ها و ها، سازمانهای حزبی است. یک معیار اساسی حزب توده نیز، برای اینکه طبقهآرمان
ها با به شمار آورد، دوری و نزدیکی آن سالاریمردمیا مخالف نهادهای مختلف را موافق و 

ها بود. در نظر آن« سالاریمردمجبهه صلح و »ها با منافع و مصالح شوروی و یا هماهنگی آن
گرایی نیز در این راستا و در خدمت معیار و قواعد های کنترل و نظارت و قانونسازوکار

ای، و خامه 1360گرة اول و دوم: در حزب تودة ایران، های مصوب کنحزبی بود )رک. برنامه
 (.712، ص1386، شیرازی، 77، ص1367-1363

بورژوازی بود. از دموکرات واقعی در تصور حزب توده، پرولتاریا و پس از آن خرده
همین منظر هم مشارکت و رقابت و حتی مشروعیت، قبل از آنکه از آن مردم و برای همه 

اما آیا حزب توده  گرایی شده و دامنه مردم را محدود ساخته است؛تقلیلباشد، دچار نوعی 
تاریخی  شد، بر واقعیاتتوانست این تصور را، مخصوصاً تا آنجا که به پرولتاریا مربوط میمی

و حوادث دوران فعالیت خود استوار سازد؟ آیا طبقه کارگر ایران واقعاً پیشگام در شناخت، 
در ایران بود؟ اگر حزب توده با  سالاریمردمحقق اندیشه و عمل جذب، پرورش، تبلیغ و ت

 سالاریمردمداد. علت همان فهم حزب از شد، به آن جواب آری میرو میاین سؤال روبه
شرط ضدیت با امپریالیسم، نزدیکی با شوروی و دولتی کردن و داد بهبود، فهمی که اجازه می

اقداماتی نظیر آن، همه حقوق دموکراتیک را حتی از خود طبقه کارگر نیز سلب کنند. در نظر 
 واقعی بودند سالاریمردمها همه شرط درآمدن در سمت سوسیالیسم یا حزب توده این

(. در چنین بستری قائل شدن به حوزة مستقلی از قدرت، یعنی یک 770، ص1386شیرازی، )
تا آنجا قابل پذیرش  های مدنی و سیاسی باشدجامعه مدنی فراگیر و لازمه آن که همان آزادی
ها چون امکان فعالیت خود این حزب را فراهم است که حزب بدان محتاج است. این آزادی

رسید، چنین آزادی را برای ه اگر حزب توده به قدرت میآورد مطلوب بود و بعید بود کمی
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گفتار ایشان، دگراندیشان حزبی، رقبای سیاسی و  ساخت؛ چون درهمگان میسور می
 شدند.خصمانه بازنمایی میغیرعنوان ایدئولوژیک، نه غیررقابتی که به

 ارشادي سالاريمردم .7-2

از حزب توده را بر عهده داشت،  1376نفر، رهبری انشعاب دی  53خلیل ملکی، از اعضای 
بین نباید بر سر اهداف یا مرامش سازش نماید، اما در سیاست یک رهبر واقع» او با این باور که

(، از حزب توده جدا شد 39، ص1335 ،ملکی« )تنها سازش مجاز، بلکه لازم استروزمره، نه
 وم و نیروی سوم نیز شهرت یافت.حل سحل ایرانی، راهگذار راه دیگری شد که به راهپایه و

 کهای نهگرایایِ عملاسیسی هاموازنه با سمینیلن -سمیمارکس مراممایه درون نیب تعارض
 بهوده حزب ت که بودی تعارضات جمله از کند،یم شهیپ خودی مل منافع اساس بری کشور هر
 یرهبر به گرید گروه کی لیتشک و توده حزب در انشعاب لیدل. دادینم نشان توجه آن

 (.1391نامه هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، ویژه) بود تعارض نیای، برآیند ملک
ای بود که با انفصال از حزب (، دوره1386رک. شیرازی، ) دوره سوم زندگانی ملکی

سازی و تأثیرگذاری خاصی بر اندیشه و جامعه ایرانی نداشته توده آغاز شد و هرچند موج
های دقیق هها و توصیبینیگرایانه، برخی پیشا بنا به دلایلی چون مشی مستقل، عملاست، ام

و درست موجب شد، خود ملکی، مشی و عمل او مورد توجه و بازخوانی مجدد قرار گیرد. 
 گم نقلابیا مارکسیسم تندباد در انقلاب از قبل. نیافت استمرار ملکیدموکراسی  -سوسیال»

 -سوسیال هب ملکی نگاهحال درعین. نیافت جایگاهی لیبرالیسم، برابر در اخیر هایسال در شد،
 1391و کاتوزیان،  1390کاتوزیان،  )رک.« داردقابل اعتنایی  جایگاه، ایران در ملیدموکراسی 
شیرازی،  رک.) ای که همچنین ملکی در آن با نقد سوویتیسمدوره مقدمه(. ،1368و ملکی، 

ر ها دها و نظامو فرآیند قدرت نظریة جدید برای تحلیل ساختار(، ارائه یک 385، ص1386
داری و سوسیالیسم سطح جهان و ایران، طرح یک راه توسعة مختلط از عناصر سرمایه

رای آمیز بارشادی و گزینش یک استراتژی مسالمت سالاریمردمگرایانه، تصور یک دولت
 اسی اروپای غربی در دوران بعد از جنگدموکر -مبارزه و تحول، تحت تأثیر نظریات سوسیال

لال کرد تحقق آن بیشترین اندازه از استقجهانی دوم، دست به تعبیه دکترینی زد که فکر می
واهد های مزبور را به بار خفکری، سیاسی و اقتصادی و بیشترین مقدار پیشرفت در زمینه
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 717، 97، 29، 65، صص1324و رک. ملکی،  393-397و  329، صص1386شیرازی، ) آورد
 .(56، ص1340و ملکی،  712و 

 دانستمکتب سوسیالیسم واقعی می کرد،ملکی مکتب اجتماعی را که از آن پیروی می
ر جامد، طولزومی ندارد که پیروی از نمونه مخصوصی از سوسیالیسم ساخته و پرداخته، به»

ید کنند، ممکن است که اصول ها برای همه لازم باشد و همه از آن تقلها و مکاندر تمام زمان
کلی سوسیالیسم، از تغییرات لازم در شرایط مختلف جوامع ملی متأثر شود، به نظر ما منطق 

، 1368ملکی، )« بینانه باشدیک نهضت اجتماعی و حزب مترقی باید علمی، تاریخی و واقع
شده ز تعیینها مجبور به رعایت هیچ مر(. او بر خلاف طبری، در امر توجه به ویژگی700ص

همه، او در تصویر جامعه ایران از همان مفاهیم مرسوم در توسط یک مرجع والاتر نبود. بااین
گذار کرد. کاتوزیان، او را مبدع و بنیانلنینیستی ایران استفاده می -جنبش مارکسیست

ضیح د که توکنکند که ملکی با چه زحمتی کوشش میبیان می خواند ومی« سوسیالیسم ایرانی»
اند، هم ملی، بدون اینکه بر اثر این ملی بودن، دهد چرا او و امثال او هم سوسیالیست

ناسیونالیست یا بورژوا لیبرال باشند. سوسیالیسم ایرانی یعنی آن سوسیالیستی که اساس، 
بر  -های خود را در علم و عمل، بر اجتماع و فرهنگ ایرانها و شیوهچارچوب، آمال، هدف

سمی سازد، نه آن سوسیالیمنطبق می -کی از مآخذ اصلی سوسیالیسم علمی استتاریخ که ی
دار چسبانده که به هر نام و نشان مانند دمل یا دنبلی بر عارض یک فرهنگ کهنه و ریشه

 (.162، ص1368رک. ملکی، ) شودمی
و  وس ، برآیند توجه او به اخذ عناصر تمدنی دیگران از یک«ارشادی سالاریمردم»الگوی 

 های آن عبارتترین مؤلفهاست؛ مهمدیگر  یهای آن از سوتوجه او به جامعه ایرانی و واقعیت
 از:است 

 سالاريمردمآوري مقدمات ضرورت ارشاد مردم و فراهم .7-2-7

 الاریسمردمکننده تحقق سوادی و فقدان تربیت دموکراتیکِ مردم از عوامل محدودفقر، بی
به بالا رفتن سطح فرهنگ و تربیت عمومی، انضباط و حس  سالاریمردماست. تحقق 

مسئولیت اجتماعی مشروط است. وضعیت نامساعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
چنان در انتخابات مجلس ها و تراست نفتی آنموجب شده است، حاکمیت مشترک فئودال



 
 

 

703 

صلنامه 
ف

جامعه
ن

ی ايرا
ی سیاس

شناس
، س

ل، شماره 
ل او

ا
دوم
 

ی 
)پیاپ

2
 ،)

ن 
تابستا

7931
  

 

70

3 
70

3 

70

3 

70

3 

ی 
ل )پیاپ

ل، شماره او
ل او

سا
7

ن 
(، تابستا

7933
 

ی 
ل )پیاپ

ل، شماره او
ل او

سا
7

ن 
(، تابستا

7933
 

 س انتخاب پیدا کننددست ببرد که چندی از نیروهای مترقی فقط در شهرهای بزرگ شان
 (.399، ص1386و شیرازی،  1324ملکی،  و 14، ص1335ملکی، )

ها جز به میدانی برای هرج و مرج، به چیز دیگر منجر بسط آزادی در چنین شرایطی
خواستند ها، حزب توده و حتی شوروی در زمان مصدق میکه از این آزادیشد؛ چناننمی

ی به کرد. ملکبب از قانون امنیت اجتماعی حمایت میسوءاستفاده کنند و ملکی به همین س
عنوان تنها راه مشروع برای اصلاح اوضاع به« آمیزاصلاحات قانونی و مسالمت» پایبندی بر

 تر از خود حکومتحزب توده را دشمنی حتی خطرناک کرد. اوایران و دیگر جوامع تأکید می
نامه ویژه) خواندمی« نیروی امروز جهان ترینخطرناک متحجرترین و»ها را آن دانست ومی

 «ستمیب قرن چهره صد»(. میلانی در کتاب 1391 ،هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران
میلانی، ) شمردها را در باقی عمرِ ملکی، موضوع ثابت ایدئولوژی وی برمیمبارزه با کمونیست

گام، جزء عناصر مقوم بههای اصلاحی گامگری مردم و حرکت(. ارشاد و هدایت1391
 ارشادی است. سالاریمردم

 توجه به مقتضیات دنیاي سوم .7-2-2

نتیجه خواهد بود؛ مانده بیغربی در ایران و دیگر جوامع عقب سالاریمردمدر شرایط بالا، 
 سالاریمردمیک  گونه جوامع است؛ یعنیگونه جوامع، مختص ایناین سالاریمردمرو ازاین

در آن نظریه نیز هدف توسعه است؛ اما با  دنیای سومی، درست شبیه نظریة نیروی سوم.
های بزرگ، در این الگو نیز هدف توسعه است، اما با گیری از همة عناصر مثبت قدرتبهره
آنچه که بیان شد. راهی که جمال عبدالناصر در مصر گیری از همة مقدمات ضروری، نظیر بهره
ناصر، هم به آن ولنگاری و »پیش گرفته بودند، از نظر ملکی آموختنی بود.  هند در نهروو 
سازی بازی و حزبپاشا خاتمه داد و هم از توسل به طنز مجلسبندوباری دوران نحاسبی

نخواهیم داشت و  سالاریمردمآزادی و  نظر کرد. او شرافتمندانه اعلام کرد که تا مدتیصرف
. ملکی این «با تربیت تدریجی مردم یک اتحاد ملی تعاون سوسیالیستی برقرار خواهیم کرد

نوشت. او در آن زمان معتقد بود راهی که ناصر انتخاب کرده  1339جملات را در مرداد سال 
ا او تودة مردم را در این راه پیش خواهد رفت؛ زیر سالاریمردمتر به طرف طور اساسیبود، به

(. 1، ص1339ملکی، ) تربیت خواهد کرد و نتایج بهتری را برای جامعه به بار خواهد آورد
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البته در این مثال، ناصر موضوعیت نداشت، مشی و طریقت ناصر مهم بود؛ چون خود ناصر 
ت اطلاعات، هم بعدها مورد انتقاد ملکی قرار گرفت )رک. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزار

ارشادی، الگوهای توسعة خاص جوامع  سالاریمردم(. پس عنصر دیگر 572، ص1329
تواند عنصر ارشادگری فوق و تربیت ای چون ایران است؛ چراکه در ضمن خود میماندهعقب

دموکراتیک مردم را برآورده سازد. خسرو شاکری معتقد است او )در چنین بستری( به نادرستی 
 داری وارده اصلاحات شاه، ایران را از زنجیرهای فئودالیسم به عصر سرمایهک کردفکر می

رک. مرکز بررسی اسناد تاریخی ) را به دنبال خواهد داشت سالاریمردمخواهد کرد و ضرورتاً 
 (.157، ص1390و شاکری،  1359و ملکی،  127-121، صص1329وزارت اطلاعات، 

 سیاست بدون جهش .7-2-9

اب لنینیستی، جهش انقلابی یعنی شت -وظیفة انسان انقلابی، در ایدئولوژی مارکسیستی
 بارزاتمبخشیدن به حرکت جبری تاریخ بود، این منطق را ملکی قبول نداشت. از نظر وی 

 هک داد نشان« رفاه دولتِ» تشکیل راه در دوم،ی جهان جنگ از پسویژه به ها،ستیالیسوس
 نییتعنظیر  های زحمتکشانخواسته ازی اریبس به توانیم هم نیخونهای انقلاب بدون

 .دست یازیدگوناگون های مهیب و دستمزد حداقل ای کار ساعات حداکثر
ای که از ملکی به فعالیت زیرزمینی و اندیشة انقلابِ لنینی باور نداشت، بلکه با تجربه

شونت خسیاسیِ بی های مبارزهدموکراسی با روش -کمونیسم پیدا کرده بود، به سوسیال
مرداد بر  78های سرکوب و سانسورِ پس از کودتای گرایش یافته بود. به همین دلیل، در سال

 رو وی، با حفظِ باورهایید برای هموار کردن راهِ فعالیتِ علنی تلاش کرد؛ ازاینآن بود که با
 زهمبارو راهِ مصدق گرایش پیدا کرد. ایده « ملی جبهه»سوسیالیستی، به مبارزه در خط 

 آتشهدویِ انقلاب جوانان، موجبات اعتراض تیمشروطی اساس قانونچارچوب  در خشونتیب
 و کوبا و نیچ انقلابِ ،سومیی جهانهاانقلاب مدلای که دوره. را فراهم آورد دوره آن

 یملکی ژگیوترین (. برخی بزرگ1390آشوری، ) بود کرده دایپ رواججا همه تنام،یو و ریالجزا
 بحبوحه در ،1379 سال اند. دردانسته توطئهنظریة  بااو  سرسختانه مخالفت، خود زمانی برارا 

 ماراستع از» :نوشت« یاستعمارزدگ مرض» عنوان باای مقاله در نفت شدنی ملی برا مبارزه
 ودبینی ب طیمح ک، یشبح آنیة سا در واند ساخته رانیا ملتی برای هولناک شبح ایتانیبر
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 ماراستعی رومندین دراند. آورده وجود به ملتی روین به اعتماد عدم وی مانیابی وی بدگمان
 جامعه شهیر و مرگ در ریثأت نیا و ستیچ دری رومندین نیا دید دیبای ول ست،ینی شک چیه
 «.ردیگسرچشمه می کجا از، دهیگرد استعمارزده انیآقا نیا زبان ورد که ما

 شیپی نزماآن  نمونه کاند، یویژگی دیگر او را نیز اعتقاد به اصلاح و گفتگو ذکر کرده
 یاجتماع وی ارض اصلاحاتة برنام با و شاه لیمرغم ی بهنیامی عل 1340 نیفرورد درکه  آمد

 که( داد ادامه 1341 رماهیت دری نیام دولتسقوط  تا و) کرد اعلامی ملک. شد وزیرنخست
 او. دهد انجام را خود اصلاحات که دهند فرصتی نیام به دیبای مل وخواه ی آزادیروهاین

 و خواهانیآزادهای یهمکار با و ارتجاعی روهاین دست بهی نیام اگرکرد که تأکید می
ی لم جبهه و توده حزب اما بود؛ خواهد مطلقه استبداد آن نیجانش، بخورد شکست مخالفان

ی بداداستحکومت  و خوردند شکست آنان خود جهینت در و دندیکوب رای نیام قوا تمام با دوم
 حذف تاسیس به دومی مل جبهه سران اگر کهه بود نوشتی ملک دوره نیا درشد.  مستقر زین

 راسمم در بتوانند فقط آن رهبران که شد خواهد بدلی متروک معبد بهی مل جبهه»دهند،  ادامه
وزیان، )کات« دهند تکانتأسف  وآشنایی  علامت بهی سر دور از و شوند حاضر گریکدی ختم

ر اندازه قددموکراتیک نیز به -(. پس مشی سوسیال1368، رک. ملکی، 1391، کاتوزیان، 1390
 ارشادی او قدر و سهم دارند. سالاریمردمو استطاعت فهم آن وقت ملکی، در 

 -الیسوسمقلد  رانیا دری دموکراس -الیسوس طرفداران کهباور را  نیاتجربه ملکی، 
 ازی لکم انشعاببه باور تحلیلگران آن دوره، . کشدهستند، به چالش مییی اروپای دموکراس

 رانیا دری خواهعدالت مستقل جنبش ضرورت ازکه  بودی داخل ةتجرب ک، یتوده حزب
لاش کرد ت و خورد وندیپی مل نهضت با، توده حزب از انشعابمحض ی بهملک. خاسته بودبر

 سالاریممردتوان مستقل اندیشید و با دریافت عناصر تمدنی دیگران نظیر دهد که می نشان
هم به »و سوسیالیسم به جامعه خاص خود اندیشید. این اندیشیدن به جامعه خاص خود 

طور هب و هم اینکه نظریه مبارزه لحاظ تاریخ و نتایج مبارزات طبقات زحمتکش جهان است
شرایط کشور ما قابل انطباق نیست، همچنین لزومی ندارد که از یک کورکورانه و جزمی بر 

ارشادی او  سالاریمردم(. 700، ص1368رژیم دولتی یا اجتماعی خاصی تقلید کنیم )ملکی، 
در دل سیاست و  سالاریمردمگرایانه برای راه دادن حاوی همین معناست. تلاشی بومی

 گام در مشی حکومتبهلاحات تدریجی و گامحکومت، با اصلاح اندیشه و فکر مردم تا اص
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 و های بشری تا این مرحلهبا در نظر گرفتن ذخیره آزمایش»و دولت، این مکتب اجتماعی 
 (.700، ص1368)ملکی، « آیدتطبیق آن بر شرایط موجود محلی، به وجود می

 ارشادي سالاريمردمامدۀ الگوي دست

لقی ت سالارمردمیا ساختار نظم  سالاریمردمیی در و الگو قالبهای ملکی قبل از آنکه آموزه
 حال الگویاست؛ درعین سالاریمردمشود، حاوی تعبیرهایی در مقدمات ضروری رسیدن به 

ارشادی، ازآنجاکه رویکردی ناظر به مقوله تربیت ملی، توجه به مقدمات تحقق  سالاریمردم
و تطبیق با شرایط خاص میهنی بوده است، ارزش بحث و نظر دارد. جرئت و  سالاریمردم

جسارت او در اتخاذ یک مشی مستقل، مبارزه با طرز فکر جبری و دترمینیستی آهنینی که 
کاتوزیان، ) ها بعد از آن بر آرای برخی روشنفکران ایرانی حاکم بودو تا مدت 1370دهه 

ها در تعیین سرنوشت خویش، نیز در ی و آگاهی انسان(، تأکید بر اهمیت آزاد57، ص1321
ها زمینه برای پذیرش حوزة مستقلی از ارشادی سهم دارند. از این عرصه سالاریمردمالگوی 

های مدنی و سیاسی لازمه آن، در آرای ملکی قدرت، وجود و قوت جامعه مدنی و آزادی
 یاسی مستمر ذیل قانون، نوعیقابل ردیابی و تطبیق است. از تلاش او برای فعالیت س

های زادیتوان به باور او به آهای سیاسی آشکار و قانونی میگرایی و از اقبال او به فعالیتقانون
های کنترل و نظارت قانونی و متداول راه برد. گرایش او به اصلاحات را سیاسی و سازوکار

 .ردتوان به معنای پذیرش تکثر و مشارکت همگان تعبیر کنیز می
ه دولتی ب»ورزید، تحت تأثیر تمایل او که ملکی بدان تأکید می سالاریمردمحال درعین

کردن و دولتی داشتن تولید، توزیع و نظارت بود که از تصور او از سوسیالیسم بود. او نه 
ائه در شرایط سیطره مالکیت دولتی ار سالاریمردمتوانست دلیلی نظری برای امکان تحقق می

نه نشانی از یک تجربه عملی در این زمینه داشت. تصور او از اینکه با واگذاری بدهد و 
توان از خطرات تمرکز مالکیت جلوگیری کرد های منتخب محلی میقدرت مرکزی به سلطه

طور طبیعی روشن است که هر (. به400، ص1386)شیرازی، « شداز حوزه ذهن خارج نمی
 او از سوسیالیسم و نقدهای بعدی آن بوده است.مفهومی از ملکی تحت تأثیر دریافت 

نژاد، وی را به پریشانی ذهن در مبانی فکری و عقیدتی متهم منتقدینِ ملکی از جمله غنی
وسیالیسم نژاد، تطبیق اصول کلی ساند. از نظر غنیرا به نقد کشیده« سوسیالیسم ایرانی»و  کرده



 
 

 

708 

صلنامه 
ف

جامعه
ن

ی ايرا
ی سیاس

شناس
، س

ل، شماره 
ل او

ا
دوم
 

ی 
)پیاپ

2
 ،)

ن 
تابستا

7931
  

 

70

8 
70

8 

70

8 

70

8 

ی 
ل )پیاپ

ل، شماره او
ل او

سا
7

ن 
(، تابستا

7933
 

ی 
ل )پیاپ

ل، شماره او
ل او

سا
7

ن 
(، تابستا

7933
 

یدی نیست که ملکی یا امثال او مبدع آن با شرایط مختلف جوامع، از جمله ایران، سخن جد
گونه که کاتوزیان مدعی است، سوسیالیسم ایرانی یک مکتب سیاسی و فکری باشند. اگر آن

هایی که آن را از سایر مکاتب است؛ در این صورت شالودة نظری این مکتب و ویژگی
ر مقدمه مفصل د نماید، باید توضیح داده شود و نبود چنین توضیحیسوسیالیستی متمایز می

بر خاطرات سیاسی ملکی( تنها یک علت دارد و آن نبود خود مکتب و نظریه ادعا ) کاتوزیان
 (.33، ص1320نژاد، غنی) شده است

 دوسويه سالاريمردم .7-9

. ، رنگ آرمانی به خود گرفته استسالاریمردمدر گرایش نهضت خداپرستان سوسیالیست، 
 عنوان سیستمدر تلقی محمد نخشب همان حکومت مردم بر مردمی است که به سالاریمردم

جو و بشردوستان متفکر هر اداره اجتماع خواست و آرزوی نوع انسان است. بشر سعادت
وسیله خود مردم یا یک برای تحقق این معنی که زمام مقدرات و امور عمومی مردم به

یله وسها با استفاده از اختیارات معلومی که بهآننمایندگان حقیقی و واقعی و مورد اعتماد 
، 1381نخشب، ) اندهای فراوان کردهشود، اداره شود، کوششها تفویض میاجتماع به آن

را  سالاریمردمهای خود نخشب، در راستای های او و کوشش(. انگاره737-731صص
 توان با چهار مؤلفه نشان داد:می

 اقتصادي سالاريمردمسیاسی و هم  سالاريمردم. هم 7-9-7

اقتصادی، یعنی استقرار شرایط  سالاریمردمدر تلقی نخشب در کشورهای بلوک شرق، 
، 1382کاظمیان، ) مند شوندخاصی که همة افراد بتوانند از حداقل مایحتاج زندگی خود بهره

ت. ه اسسیاسی مدنظر بود سالاریمردم(، بیشتر مدنظر است و در کشورهای غربی 28ص
غربی و شرقی از این لحاظ که آزادی سیاسی و اقتصادی  سالاریمردم :کندنخشب بیان می

ی های مهم و اساسهر یک نقیصه -ها لازم و ملزوم یکدیگرندو این -کنندرا توأمان تأمین نمی
 سالاریمردمسیاسی و  سالاریمردم(. از نظر نخشب 739، صالف -1331دارند )نخشب، 

تنهایی حاکم باشد، ها بهلازم و ملزوم یکدیگرند و تا زمانی که یکی از آن اقتصادی،
(. 738، صالف -1331نخشب، ) دهدناقص و معنای واقعی خود را از دست می سالاریمردم
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کارگری که در آتش فقر و » کند:اقتصادی بیان می سالاریمردمنخشب در فقره ضرورت 
طور که تواند آنحت و آسوده برخوردار نیست، نمیسوزد و یک لحظه از فکر راحرمان می

شایسته یک فرد آزاد است، در سرنوشت اجتماع خود دخالت نماید، همچنین کشاورزی که 
)نخشب،  «سواد مانده و از حقوق حقه خود اطلاع کافی نداردداری بیدر اثر فساد سرمایه

ای اظهار هر نوع عقیده سیاسی را آزادی بر سالاریمردم(. نخشب، 738، صالف -1331
سیاسی و اجتماعی و برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه و پیشرفت 

افتنی نیداران دستها و سرمایهای به سبب نفوذ دولتاما چنین آزادی آن توصیف کرده است؛
دید ای شازهانددخالت دولت و طبقه حاکمه و صاحبان سرمایه در بسیاری از کشورها به است:

احبان داری و صای است که تمام جنایات سرمایهفقط سرپوش فریبنده سالاریمردماست که 
 (.732، صالف -1331سازد )نخشب، مخفی و پنهان می سالاریمردمقدرت را زیر عنوان 

 فكري و اخلاقی افراد اجتماع . رشد علمی،7-9-2

فکری و اخلاقی اجتماع لازم و  اقتصادی و سیاسی، رشد علمی، سالاریمردمبرای تأمین 
تواند زمام مقدرات خود را در دست گیرد که ضروری است. از نظر نخشب، اجتماعی می

قاد کند، تنظیم و با اعتها ایجاب میطور که مصالح آنافراد آن بتوانند روابط آینده خود را، آن
رسانند. اجتماعی که افراد آن با قدرت فکری و منطقی به اراده و اعمال آن به مرحلة اجرا 

های کوچک و اغراض افکار خود را از محیط محدود و کوچک خود ترقی داده، هدف
بنابراین لازمه استقرار  الشعاع خیر و صلاح اجتماعی قرار دهند؛شخصی خود را تحت

 (.741ص ،1381نخشب، ) حکومت مردم بر مردم، رشد فکری و اخلاقی اجتماع است
مند نیستند، اگر در واقعی بهره سالاریمردماز نظر نخشب، اگر امروز جوامع انسانی از 

نقاطی که ظاهراً آزادی سیاسی هست، آزادی اقتصادی نیست و اگر در کشورهایی که آزادی 
طلبی اقتصادی وجود دارد، آزادی سیاسی نیست، تمام وابسته به ضعف و زبونی نیروهای حق

طلب، تاب مقاومت و خواهی جماعات انسانی است که در برابر نیروهای قدرتو عدالت
توانند هدایت مقدرات خود را در دست گیرند و این در سایة رشد پایداری نیاورده، نمی

هاست که اجتماع انسانی از آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی فکری و عقلانی انسان
 (.747-741، صص1381شود )نخشب، مند میبهره
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 . وجود احزاب سیاسی7-9-9

توانند های رشدیافته از نظر علمی و فکری، از جمله از طریق احزاب است که میانسان
دوسویه مدنظر نخشب را تحقق بخشند. یکی از نهادهایی که نخشب، برای  سالاریمردم

داند، احزاب سیاسی هستند. از نظر او احزاب، افکار عمومی ضروری می سالاریمردمتحقق 
های مشخص و معلوم متوجه ساخته از ابهام، تشتت، پراکندگی سوی هدفو اجتماعی را به

 نماید.است، جلوگیری می سالاریمردمهای ضد افکار و عقاید که موجب استفاده قدرت
ز دارد. احزبی بیان میهای تکبا نظام در این خصوص، نخشب مخالفت آشکار خود را

 تنها کمکی به توسعه وشود، حزب نهحزبی برقرار مینظر او در کشورهایی که حکومت تک
کن را از اجتماع ریشه سالاریمردمتدریج اصول نماید بلکه بهنمی سالاریمردمنضج و نمو 

 شود.یبه نحوة خاص و عنوان دیگری برقرار م استبدادیجای آن و به

 . حاكمیت قانون7-9-3

ا کامل اقتصادی و سیاسی، ب سالاریمردمرشدیافتگان از نظر علمی و اجتماعی برای تحقق 
گیری از احزاب سیاسی درصدد حاکمیت قانون هستند. حاکمیت قانون، از نظر نخشب بهره

خابات آزاد تبا انتخابات آزاد، وضع قانون توسط منتخبان و اجرای شایستة آن میسور است. ان
داران و سرنیزه و درست از نظر نخشب، انتخاباتی است که مردم زیر نفوذ پول سرمایه

زورگویان و تطمیع و تهدید و تبلیغات سوء قرار نگرفته، در سایة رشد فکری و اخلاقی خود، 
بتوانند کسانی را برگزینند که حافظ منافع عموم و سنگر مستحکمی برای دفاع از حق و 

 (.747، صالف -1331باشند )نخشب، عدالت 
وضع قانون از این منظر مورد توجه نخشب است که افراد منتخب قانون را فقط برای 

ر ملی با عنص سالاریمردممنافع ملت وضع کرده و اغراض صنفی و شخصی را وارد نسازند. 
س زمانی مقدقانون تا » قانون برای همه و برای مصالح عموم قابل شناسایی است. از نظر او،

 ای بیشپارهاست که نمایندة اراده عمومی مردم و حافظ منافع اکثریت خلق باشد والا ورق
گر نیست که با حیله و تزویر پاسبان ارتجاع به شکل مقدس و قابل احترامی در نظر مردم جلوه

 (. او تغییر قانون اساسی را امری شدنی دانسته و به187، صب -1331)نخشب، « سازندمی
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انتقاد از اندیشه و افرادی برخاسته که تغییر قانون اساسی و نظامات کنونی را ابدی، لایزال و 
 (.183، صب -1331نخشب، ) دانندغیرقابل تغییر می

از نظر نخشب برای مرحله اجرای قانون نیز هوشیاری و رشد مردم و مجریان قانون 
خواری مأموران موجبات انحطاط شوهتا عدم اجرای قانون زیر نفوذ متنفذین و ر لازم است

، 1382و رک. کاظمیان،  743، صب -1331نخشب، ) فکری در جامعه نشوداخلاقی و کوته
 (.29-26صص

 دوسويه سالاريمردمامدۀ الگوي دست

ها، وجود گذارد، در برخی مواضع بر آزادیهای نخشب، بر مشروعیت مردمی صحه میآموزه
دهد، انتخابات آزادِ او، جامعة مدنی و حوزة مستقلی از قدرت نیز روی خوش نشان می

 کند، نظارت و کنترل قدرت نیز در انگاره او بهمشارکت و رقابت سیاسی فراگیر را تداعی می
 سالاریمردمحال ه رأی آزاد و تقدم مصالح عموم با مردم است. درعینسبب بحث او دربار

تقاطی، ال سالاریمردمدوسویه او، بیشتر از هرچیز بیانگر تناقض نمای مکتبی است، یک 
ها های آنهای شرقی و غربی در شرایطی بوده که شرق و غرب و آموزهتلفیقی از آموزه

های سیاسی، اند. از یک طرف بر آزادیا با هم داشتهبیشترین فاصلة مکتبی و ایدئولوژیکی ر
وجود احزاب و انتخابات صحیح تأکید شده است و از سوی دیگر، یک حکومت ملی و 

ه شده دانست سالاریمردممتمرکز مطالبه شده است. از یک طرف احزاب سیاسی لازمه استقرار 
أکید ها تنبود اختلاف اکاری واست و از طرف دیگر در تعریف همین احزاب باز بر اتحاد، فد

(. از سویی بر عدالت و از سوی دیگر، بر آزادی 779، ص1381نخشب،  رک.) شده است
ها و تأکید شده است. این بازگشت بدون سازوکار به همان دعوای مشهور بین لیبرالیست

های خود، به دنبال بستن راه چپاول هاست. در واقع نخشب نیز با آموزهسوسیالیست
گرایی را ترجیح داران، با همان خصلت انقلابی چپ بوده است. او در نهایت جمعرمایهس

هایی چون خردورزی، در نگاه او دال شناوری در کنار سایر دال سالاریمردمدهد تا می
اخلاق، فلسفه، دین، ایدئولوژی، مبارزه، حزب، اقتصاد باشد و جایگاه کانونی پیدا نکند. آزادی 

جه اقتصادی به مردم که از نظر نخشب لازم و ملزوم یکدیگر هستند، نوعی با چاشنی تو
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 هایدموکرات -سوسیال سالاریمردمتواند ما را به دفاع از الگوی گرایی است که نمیجمع
 ایرانی قانع سازد.

، نزد بخشی از جریان سالاریمردم، تعبیری از سالاریمردمهای نخشب در زمینه گفته
به معنای درستِ آن را، در نهایت آنی  سالاریمردمحال نخشب، ؛ درعینسوسیالیسم است

دانست که مردم با احراز نیرومندی و تشکل، راه را بر غارت و چپاول و اعمال نفوذ جمعی 
ستمگر و دزد که از هرج و مرج، دلی شاد دارند، ببندد و قدرتی متمرکز و ملی برای استفاده 

(، 183، صب -1331نخشب، ) عملی و هنری به وجود آورنداز تمام نیروهای اقتصادی و 
و نظم  ریسالامردماین نوع تلقی و تعبیرهای دیگر او بیشتر از آنکه بحثی مرتبط با خود 

انواع  شوند.دموکراتیک باشد، چندین نقد است که به قلمروهای متعدد حکومتی مربوط می
اند. حکومتِ قانون از انتخابات آزاد تا سالاریمردمو نه خود  سالاریمردمها لازمه آزادی

ها یا هستند. نفوذ دولت سالاریمردموضع درست قوانین و اجرای آن بسترساز تحقق 
داران در انتخابات، بازنقدهایی به سازوکار اجرایی انتخابات و هم نقد ماهیت سرمایه

رت متمرکز و ملی برای ایجاد نظم دوسویه او، مطالبه یک قد سالاریمردماست.  سالاریمردم
 باشد. سالاریمردمتواند حتی نافی همان که این تمرکز قدرت می و قانون است

 خواهی جريان سوسیالیستی ايرانیسالاريمردم. ارزيابی انتقادي 2

، از جمله سه الگوی سالاریمردمهای جریان سوسیالیستی دورة پهلوی دوم دربارة انگاره
را برای ما نمایان « دوسویه سالاریمردم»و « ارشادی سالاریمردم»، «ایتوده سالاریمردم»

ها، همان این دوره سوسیالیست سالاریمردمرسد الگوی اصلی ساخت. چون به نظر می
خواهی این سالاریمردمای است، در اینجا با رویکردی انتقادی توده سالاریمردمالگوی 

 دهیم.مورد پرسش قرار میجریان را با عطف توجه به آن 

 هاتشكل .2-7

 هاییاهرم که کیکراتودمیی هاسازمان نه، جوانان ای زنان مانندهایی تشکلاز نظر منتقدان 
 کعنوان یبه نهیی دانشجو تشکل بهاند. در حزب توده های کج بودهی و بنابراین، خشتحزب

 خشب ای وی پوشش سازمان کمثابه یبه بلکه، کیدموکرات نیمواز بای شهروند تشکل
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 استیس و خط شبردیپی برای مکان حالت نیبهتر درو  شدیم ستهینگری حزبیی دانشجو
 .شدیمی گران تلقیدکشاندن  و« یهژمون نیمأت»

 بخش است ممکن احزاب ز،ینی زبح تیفعالی طولان تجربه با کیدموکراتی کشورها در
یگر ای دگونهها بهها و تعاملات بین آنمشی آن اما، باشند داشته جوانانة شاخ ایی یدانشجو

ی هامدایپ و عملکردی صنف و کیدموکراتی هاتشکل بهها ایتوده نگرش و نگاه نوع. است
 وردبرخ نوعی قابل بررسی در این زمینه، هانمونه از. ه که قابل مطالعه هستندداشتی بارز
نامه رک. ویژه) های آن استهای مختلف فعالیتدوره در رانیا سندگانینو کانون باها ایتوده

 (.1391هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، 
 همنیز،  رانیا توده حزبی اسیس خط به« رانیا زنان کیدموکرات لاتیتشک»ی وابستگ

 مضمون. کردمی ناتوان، زنانی رهبر در را آن هم و گرفتیم آن از را کیدموکرات مضمون
 بهی زنان تنها و شدیم ادارهی هرم وهیش به لاتیتشک که شدمی سلبرو ازاین کیدموکرات
 ظراتن بای زنان. بودند سازمان آن ازی عضو همسر ای و عضو که افتندییم راهی رهبر سطوح

ی رسم استیسرنده بپیش توانستندمی تنها افتند،یمی راه لاتیتشک به اگری حت گریدی اسیس
 .(1322 ،یبادآنجمصنعتی و  رک.) باشند آن

 استبدادستیزي .2-2

وان چند تدر خصوص سنجش استبدادستیزی جریان سوسیالیسم و مشخصاً حزب توده، می
محور را برجسته کرد. دو عرصة میدانی، برای آزمون این ادعاها بدون تردید، در نحوة برخورد 

 ،«زبان و شیوع استبداد» حزب با دولت مصدق و انقلاب اسلامی است. همچنین محورهای
نیز  «تلفیق فعالیت مخفی با فعالیت علنی»و « هاها و اختلافانشعاب حزبی؛ خودکامگی»

 عنوان محکی بر سنجش ادعاهای استبدادستیزی جریان سوسیالیسم قابل بحث هستند:به

 دولت مصدق .2-2-7

ضد دولت مصدق  1331حزب توده در جریان جنبش ملی شدن نفت تا پیش از قیام سی تیر 
 بود، اما پس از قیام سی تیر به حمایتی البته با اکراه و احتیاط از آن پرداخت.
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ها در قبال دولت ایهای فراوانی که در خصوص اشتباه تودهگذشته از دلایل و بحث
ناتوانی رهبری در تشخیص راه صواب و  رهبری حزب، معضله مصدق صورت گرفته، نظیر

« سالاریردمم»شوروی، عجیب نیست که بگوییم حزب توده از جمله به اسم توافق احتمالی با 
وزیر در موارد متعددی خود را مدعی به طرفداری نخست ؛با مصدق از سر ناسازگاری برآمد

های دورة بازیو آزادی دانسته و از عملیات ضد آزادی و رجاله سالاریمردماز اصول 
است. او بارها اعلام داشته است که سیاست ترور، اختناق آرا انتقاد کرده حکومت ساعد و رزم

های استعماری برای اسارت مردم است. اکنون مصدق و فشار بر ملت، منبعث از سیاست
وزیر باید به این حقیقت توجه کند که دار و خود قدم در راه پیشینیان گذاشته است. نخست

ن دانند، با پیش گرفتدار دولت ایشان میهای ارتجاعی و اشرار و اراذلی که خود را طرفدسته
و آزادی ایران را جداً در معرض مخاطره و  سالاریمردمروش اختناق و ترور فاشیستی، 

سیاست داخلی ضد ملی و ضد دموکراتیک (. »1330 تیر 12سوی آینده، اند )بهتهدید قرار داده
ت در اصفهان، تبریز، دولت باید مورد تجدیدنظر قطعی قرار بگیرد. جنایات عمال دول

ترین عناصر خوزستان و همچنین، در تهران و نقاط دیگر، بر ضد مبارزترین و فعال
ترین عملیات دوران نحوی شدید شده که از فجیعدوست و ضد استعماری کشور بهمیهن
(. 1330 شهریور 6سوی آینده، )به« های ضد ملی سابق ایران نیز درگذشته استدولت
کش و اهریمن نو، کش، حکومت ملتحکومت مردم السلطنه،دروغین مصدق سالاریمردم

از جمله عباراتی است که حزب توده جهت تأکید بر ضد دموکراتیک بودن حکومت مصدق 
 (.81، ص1389پور، تقوی و اطهری، مظفری) بردبه کار می

م سی اوزیری مصدق، امکان عمل حزب توده بیشتر هم شده بود. در جریان قیبا نخست
، 1358فاتح،  رک.) ها هم از عوامل توفیق اعتصاب عمومی سراسری بودایتیر، مشارکت توده

هزار عضو و حدود  75از  اما در آخرین روزهای دولت مصدق که حزب توده بیش (؛608ص
 هایهزار هوادار داشت و کارآمدترین سازمان کشور بود، حزب توده به سبب سیاست 300

و مخالفت با جبهه ملی، مصدق را تنها گذارد. کودتایی که مصدق را از  گرایانهبسیار چپ
ها و احزاب، خصوصاً شوکت صحنه حذف کرد، پایانی بر روند متناسب با آزادی عمل جریان

 ها بود.ایتوده
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 های اشتراکی،ضد مرام 1310های کودتا، با اجرایی شدن قانون حزب توده بعد از سال
د عملکر تبلیغات منفی حاکمیت ضد حزب، از نیروهای امنیتی،های کاری تحمل ضربه

عدم همراهی با جبهه ضد استعماری  غیرقابل توجیه حزب در خصوص امتیاز نفتی شمال،
انشعاب و غیره، منزوی شده و به  غائله آذربایجان و نظایر آن، تحول نسلی، کننده نفت،ملی

 حاشیه رفت.
اقدامات گذشته، به دو نتیجه مشخص رسید: نخست، ها، با ارزیابی حزب در این سال

اعتمادی طبیعی بورژوازی ملی نسبت به طبقه بی»اعتراف به اشتباه در خصوص مصدق: 
کارگر و کوتاهی حزب در درک ماهیت بورژوازی ملی و نیروهای بالقوه ضد امپریالیستی آن 

، 1360)کامبخش، « ودهای خطا متوسل شموجب شد که حزب در رابطه با مصدق به تاکتیک
های اساسی مردم، بدون تحقق خواست» دوم، فهم هویت استبدادی نظام پهلوی: (.79ص

ای در ساختمان رژیم کنونی از طریق وحدت همه نیروهای ملی و دموکراتیک، تحول ریشه
 .(1958)کمیته مرکزی حزب توده، « مقدور نخواهد بود

 انقلاب اسلامی .2-2-2

های بعد از کودتا، عملکرد خود را در قبال مصدق در خطا دیده رزیابیاگر حزب توده در ا
ود. چون داشت، بیراهه نببود، انتظار اینکه در وقایع منتهی به انقلاب اسلامی سهمی به سزا می

خواند: اولاً مردمی و فراگیر بود، ها هم میایانقلاب دو ویژگی داشت که با ادعاهای توده
ها بود؛ ثانیاً انقلابی برای به زیر کشیدن رژیمی تعلق به مردم و تودهحزب هم از اول مدعی 

 اما انقلاب اسلامی در ها آن را ارتجاعی، استبدادی و وابسته شناخته بودند؛ایبود که توده
ب گیری قیام مردمی انقلاها صرفاً بعد از اوجایخبری حزب توده اتفاق افتاد و سهم تودهبی

د که انقلابی با هویت اسلامی و با هم پیوندی امام و امت در ایران جریان اسلامی و زمانی بو
ت را زیر تاخت، سلطنرغم اینکه بر استبداد میکند: حزب توده بهکیانوری تصریح می داشت.

برد و حتی تا آستانة پیروزی انقلاب، یعنی زمانی که پیروزی انقلابیون محرز شده سؤال نمی
ی مرکز تهیکم مشاور عضویی خداکه و چنان ختن سلطنت عدول نکردبود، از به رسمیت شنا

 طیشرا آستانه تای حت رانیا توده حزبدارد: اسلامی، بیان می انقلابدوره  در توده حزب
 ضد خودکامگی دیبا که داشت اعتقاد همچنان زین 1352 و 1356 سال در رانیا دری انقلاب
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 حزب ستایس و خواست لیدل نیهم به و نبود سلطنتی سرنگون ازی بحث. شد جیبس شاه
 (.1391)خدایی،  بود شاه خودکامگی با مبارزهی براای جبهه لیتشک رانیا توده

عملی حزب توده ایران اتفاق افتاد، اما تأثیرگذاری حزب انقلاب اسلامی هرچند در بی
گیری هتتغییر در ج»پوشی بود، ها و جامعه روشنفکر مبارز غیرقابل چشمبر ادبیات انقلابی

واسطه گفتار نسبت به کلیتی به نام غرب به روشنفکران به سمت نوعی موضع شدیداً منفی
از کودتای  خصوص پسلنینیستی حزب توده به وقوع پیوست. این اتفاق به -مارکسیستی

 «که سلطنت پهلوی به شکل روزافزون و آشکاری با غرب همسان شده بود، روی داد 1337
انداز صورت یک معیار در چشم(. مقاومت در برابر غرب، پس از آن به45، ص1329)متین، 

گونه مخالف سیاسی تحمل ای که هیچفرهنگی دو دهه قبل از انقلاب درآمد، یعنی دوره
زدگی توسط آل احمد به شکل عمومی مطرح شد و از ، مفهوم غرب1341شد. در سال نمی

درآمد  50 و 40های دهه« های فرهنگیجنُگ»مفاهیم در صورت یکی از پایدارترین آن پس به
 (.46-45، صص1329)متین، 

 . زبان و شیوع استبداد2-2-9

نکتة دیگر در خصوص استبدادستیزی این است که حزب توده حضور و وقوع استبداد را 
رو از شیوع و سیطره این شیوه رفتاری و دید و ازاینتنها در ساحت حکومت و دولت می

های زندگی اجتماعی و تسلط استبداد در حوزة اندیشه و زبان ایرانیان نهادی در دیگر حوزه
غافل بود. یکی از مظاهر این کاستی در برخورد حزب با استبداد، در درون تشکیلات خود 

شد. اگر هم گاهی در پیوند با اقرارهای اضطراری به اشتباهات مکرر، حزب مشاهده می
های ها به غلبه خصلتشد، باز با انتساب آنسالار در حزب میت غیرمردماشاراتی به مناسبا

 (.771، ص1386شیرازی، ) گذاشتندبورژوایی در رفتار رهبران از کنار مسئله میخرده

 هاها و اختلافحزبی؛ انشعاباستبداد درون .2-2-3

د داشت. بیشتر نظرهایی وجواز آغاز، در داخل حزب و حتی جناح مارکسیستی آن اختلاف»
گیری را در دست خود متمرکز سازند. خواستند قدرت تصمیمرو که سرکردگان حزب میازآن

ل ، به بروز اشتباهات تاکتیکی و استراتژیکی قاباستبدادیهای این گرایش مانند سایر شیوه
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ی را در رهبرخود نوبهاجتنابی انجامید که به نارضایی و انتقاد فعالان جوان حزب دامن زد و به
. این همان ازپیش تحکیم کندمعرض تهدید بیشتری قرار داد و برانگیخت تا سلطه را خود بیش

حزبی، بسترساز برخی (. مبارزه درون190، ص1390 )کاتوزیان،« منطق استبداد کهن ایرانی بود
ضیان گونه ناراشد. پس از آنکه حزب از این 1376ها از جمله انشعاب معروف اواخر انشعاب

ب، ها نام گرفتند و رهبران حزتسویه شد، رهبران انشعاب خائن، عامل امپریالیسم و دشمن توده
 (.190، ص1390 کاتوزیان،) سلطه بلامنازع خود را بر حزب و اعضای آن اعمال کردند

همین مسئله را بازگو کرده « اختلاف در حزب توده»ای با موضوع طبری، در نوشته
کارگر از همان آغازِ پیدایش، از همان دوران  دگی حزب انقلابی طبقهبخش اعظم زن»است: 

 های حزب عدالت در قفقازهای تهران، تبریز و رشت و سپس هستهدموکراتمحافل سوسیال
و آسیای میانه و سرانجام حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران، مشحون از زدوخوردهای 

 رستانه، تناقضات ذهنی و فاقد ضرورت عملی و پایهپهای مقامبندی، رقابتداخلی، گروه
روانه و ناسیونالیستیِ ملکی و دوستانش در ایران و اختلاف علیه مشی راست اصولی است.

روانه و مائوئیستی قاسمی و دوستانش در مهاجرت و مبارزه علیه اختلاف علیه مشی چپ
عی از رهبران حزبی تشویق رهبری سازمان جوانان که از طرف جم طلبانههای جاهروش

رضا روستا در شورای متحده  طلبانههای جاهشد )کسانی مانند یزدی( و مبارزه علیه روشمی
شد )کسانی مانند رادمنش و جودت( نیز باید که از طرف جمعی از رهبران حزبی تشویق می

 (.1329)رک. طبری،  «برشمرده شود

 علنیتلفیق فعالیت مخفی با فعالیت  .2-2-5

های درونی و دیگرسازِ حزب توده، عملکرد حزب، گاه با گذشته از اختلافات و عدم تحمل
منش دموکراتیک بیگانه بود. با وجود ظاهر دموکراتیک آن، حزب توده اندکی بعد از تأسیس 

ای صورت پنهانی، اما فعالانه به جذب نیرو در ارتش پرداخت و امیدوار بود که بتواند شبکهبه
گونه برخی معتقدند که این های حزب را در ارتش ایجاد کند.فسران ناراضی همسو با آرماناز ا

یستی بوده در احزاب کمون« تلفیق فعالیت مخفی با فعالیت علنی»اقدامات برآیند اصل لنینی 
(. 656، ص1390های سیاسی، جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش) است

رانی بود که به این حزب پیوست و از همان ابتدا به عضویت در روزبه یکی از اولین افس
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وزبه خسرو ر»شدت مخفی آن انتخاب شد. نوشتة عباس میلانی با عنوان کمیته رهبری به
 .(1391رک. میلانی، ) برخی از زوایای این مؤلفه را آشکار کرده است« اسطوره حزب توده

با توجه به آنچه که بیان شد، شاید بتوان گفت شعارهای ضد استبدادی حزب توده، 
 1330خواهی نبوده، خصوصاً اینکه شعارهای ضد استبدادی دهه سالاریمردمالزاماً به معنای 

بازگشت به قانون اساسی »منحصر در جریان سوسیالیستی هم نبود. مطالعه تاریخِ دوره 
ترین شعار دوره پس از سقوط رضاشاه ه مبارزه با استبداد رایجدهد کنشان می« مشروطیت

 بود که فضای گفتمانی کشور دستخوش دگرگونی بنیادینی شده بود.

 بنديمعج

های شناور گفتمان جریان سوسیالیسم پهلوی دوم بوده است. آزادی یکی از دال سالاریمردم
ه به وقت سالاریمردمارزی در کنار دال و حکومت ملی عناصری هستند که در یک زنجیره هم

، ریسالامردمکنند. در واقع تبدیل شده و در نظام معنایی گفتمان جریان چپ معنا پیدا می
که جریان سوسیالیسم به تلاش برای معنادهی به آن برآمد، وقته حاصله  هایی بودیکی از نشانه

های گفتمانی، ابزار ضد نظم خواهی سوسیالیستی قرار داشت و در تعارضدر خدمت تحول
قرار  «سوسیالیسم»کننده گفتار مقاومت برای تحقق دال مرکزی یعنی و از عناصر تقویت

ها هم همان الگوی این دوره سوسیالیست یسالارمردمگرفت. الگوی اصلی و جریانی 
ری تر بوده، ضد نظم گفتاای است. الگویی که با نظم گفتاری چپ همخوانتوده سالاریمردم

 سالاریمردمارشادی و  سالاریمردمکند. نظام مستقر بوده و در دوره بعد تداوم هم پیدا می
رآورده موضع بیشتر انتقادی سر ب دوسویه، الگوهایی هستند که در حاشیه گفتار چپ و از یک

 و الگوی اصلی سوسیالیسم را به نقد و چالش کشیدند.
در تلقی گفتمانی، ایجاد یک رابطه خصمانه برای تأسیس مرزهای سیاسی امری حیاتی 

سوی به»های خود نظیر است. در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی، حزب توده، نشریه
سازی به کار را برای دیگری« چلنگر»و « آخرین نبرد»، «مه مردمنا»، «رزم»، «شهباز»، «آینده

چنانکه محققان نیز اذعان دارند، نشریات حزب توده ابایی و محدودیت نظری  گرفت؛می
دار در قبال دیگری نداشتند. بخش قابل برای خود، در استفاده از واژگان و الفاظ شناسنامه

حمل، سازی، به بحران تئوریک، نبود تمن یا دیگریتوجهی از تعابیر خصمانه برای تولید دش
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ین نیز در ا سالاریمردمگشت. نبود تساهل و عدم التزام به قواعد بازی دموکراتیک بازمی
به کار  -ها هابزباوم، مورخ انگلیسی، قرن افراط و به تعبیر -های قرن بیستمی سازیغیریت

چه در ) سازیای برای چنین دیگریحربهو  ، مفهومی ضد نظمسالاریمردمآمد. در واقع 
یانی گرایی مدرن( برای ایجاد تحول مدنظر جرتقابل با رقبای سیاسی و چه در مقابل گفتار ملی

، جایگاهی ابزاری و نه محوری دارد. سالاریمردمو حزبی بوده است. در نظم گفتمانی چپ، 
 ریزد.گفتمانی آن را به هم می در این گفتار، نظم سالاریمردمهرگونه محوریت بخشیدن به 

های نظری و مبنایی، قاصر درهرحال، به سبب بحران آمدهدستبه سالاریمردمالگوهای 
ترین از توان ایجاد نظم و سامان سیاسی جدید در ایران بودند. شاید هدف اصلی الگوها، بزرگ

صر که میان عنا« سوسیالیستیخواهی تحول»های چپ بوده باشد. مانع اقبال عمومی به آموزه
بخشید، با تمسک به هر دستاویز و مفهومی، فوق ارتباط برقرار کرده و بدان هویت می

توانست برای گفتار جریان چپ موفقیتی به بار آورد؛ چراکه فاقد یکی از دو شرطی بود نمی
فروکاستن  ست.اند و آن قابلیت اعتبار اکه لاکلا و موف برای موفقیت یک گفتمان بیان کرده

ان آورد. به ارمغ« مردم» ای را برایبه طبقات زحمتکش و کارگر نیز بعید بود که سالاری« مردم»
 ز بود.نی سالاریمردمدر گفتار « مردم»کننده تأکید محوری بر طبقات زحمتکش، تضعیف

ت ، همان گفتار ضد نظم از این جریان تداوم یاف1337مرداد ماه  78رو هم پس از ازاین
شکسته شد و از قوت و هرچند تشکیلات حزب توده، از جمله سازمان نظامی آن درهم

تشکیلاتی حزب توده چیز زیادی بر جای نماند، اما از نفوذ ایدئولوژیک آن چیزی کم نشد 
های روشنفکری و هنری گرفته تا فضای های فرهنگی، از محفلو حتی خود را در کانون

فرت از گفتمانی آن نظیر ن قدرت بیشتری تداوم بخشید و عناصرها با مطبوعاتی و دانشگاه
داری به ادبیات مسلط در میان انقلابیون ورزی به سرمایهو کینه سالاریمردمغرب، تحقیر 

مخالف رژیم پهلوی تبدیل شد. عناصر گفتمانی که جریان چپ آفریده بود، توان دگرسازی، 
اما توان ایجاد نظم و سامان جدید را  را داشت؛نظم  آمیز و ضدآفرینی، نقد خشونتخشونت

 الاریسمردمرو گفتاری برای به هم ریختن و نه سازندگی بوده است و البته نداشت، ازاین
 ای نظم است.گونه
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 ايسالاري تودهمردم سالاري ارشاديمردم سالاري دوسويهمردم

 الگوهاي 
 سالاريمردم

 محورهاي
 سنجش 

 سالاری زمانیمردم
سالاری است که هر دو مردم

حوزه اقتصادی و سیاسی در 
آن جمع بوده و شرقی و 

غربی باشد، مقدمه ضروری 
آن رشد علمی، فکری و 

اخلاقی بوده و در آن حزب 
 ایو قانون جایگاه برجسته

 داشته باشند

سالاری دنیای یک مردم
سومی که در آن بیشترین 
وجهه همت، مقدمات 

آن سالاری بود و در مردم
بر تربیت و ارشاد 
دموکراتیک مردم، 

 گام وبهاصلاحات گام
بدون  سیاست باز و

 خشونت تأکید شده است

یک نسخه استالینیستی 
سالاری و از مردم

اعتنا به سازوکارهای بی
 که معیار آن بورژوایی

 هاحضور فراگیر توده
های برای تأمین آزادی

 اجتماعی است–سیاسی

 سالاریتعريف مردم

منتقد اصلی و در حاشیه 
 گفتار

منتقد اصلی و در حاشیه 
 گفتار

 اصلی
جايگاه الگو در متن 

 جريان

 احسان طبری خلیل ملکی محمد نخشب
 ترين نمايندگان وبرجسته

 پردازاننظريه

 فقرا بیشترین عطف توجه
 انسان صورت تربیت، در

 عنوان شهروندبه
 انسان زحمتکشان

 آرمانی

خاطر گرایانه به واقع
عطف توجه به موقعیت 

سومی کشور و مردمِ جهان
محتاج به ارشاد 

 دموکراتیک

سوسیالیستی، چنانکه 
 1922در قانون اساسی 

 شوروی تحقق یافته بود

شیوه نگرش به 
 سالاریمردم

 یافتهمردم تربیت مردم رشد یافته
حزب و قواعد 

 سوسیالیسم
 منشأ مشروعیت
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 ايسالاري تودهمردم ارشادي سالاريمردم سالاري دوسويهمردم

 الگوهاي 
 سالاريمردم

 محورهاي
 سنجش 

 مشروعیت سیاسي مردمی-دوگانة مکتبی مردمی مشروط مردمی مشروط

 نهادینه از طریق حزب
فعالانه و حضور در 

 شرط آگاهیصحنه به
 ایتوده

چگونگي مشارکت 
 شهروندان

 شرط تربیتفعالانه به شرط رشدیافتگیفعالانه به
 تبعی

 تبعیت از قواعد حزبی
 نقش شهروندان

 تربیت و رشد علمی
ارشادگری و تربیت 

 دموکراتیک

های اقبال به آموزه
سوسیالیستی و حضور 

 هافراگیر توده

 هایفرضها و پیشزمینه
 سالاریبرپايي مردم

 وابسته و استعمارزده سومیجهان فقرزده
ترين وصف شاخص

 جامعه پذيرنده الگو

فکری و علمی و رشد 
اخلاقی اجتماع و حاکمیت 
قانون و وضع قانون برای 

حق  مصالح جامعه، دفاع از
 عدالت و

بازشناسی موقعیت 
سومی، تربیت جهان

دموکراتیک، خالی نکردن 
عرصه و سیاست ورزی 
 بدون جهش و خشونت

های توجه به ظرفیت
خلق و کنش بر اساس 

ا لنینیسم ب-مارکسیسم
اعتنایی به بی
 های بورژواییسازوکار

های شرايط و ويژگي
 تحقق

سالاری از توجه به مردم
 منظر اقتصادی

توجه به مقدمات تحقق 
 سالاریمردم

اعتنایی استالینیستی و بی
سالاری به مردم

 بورژوایی

 ترين ويژگيمهم
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 ايسالاري تودهمردم سالاري ارشاديمردم سالاري دوسويهمردم

 الگوهاي 
 سالاريمردم

 محورهاي
 سنجش 

 گراییحزب و قانون
ارشادگری، سیاست 

 اصلاحی و باز
 نوع خاصی از مشارکت

های دموکراتیک شاخص
 الگو

از جمله با تغییر آسان قانون 
 اساسی

گام و بههای گامحرکت
 اصلاحی

سیاست یک بام و دو 
 هوا از انتقاد تا انقلاب

های شیوه ايجاد نظام
 هاسیاسي و حکومت

 سالاریحد مردم غایات حزبی شرایط موجود محلی کننده فقرااقتصادِ تأمین

 دولت ملی و متمرکز
حضور دولت در عرصه 

 توزیع و نظارت تولید،
 دولت حداکثری

حدود و میزان دخالت 
 دولت

 حزب
های اصلاحی و سیاست

 غیر تحریمی
 هامشارکت فراگیر توده

ابزارهای اثرگذار بر نظام 
 سیاسي

 های حزبیبا سیاست با حضور در صحنه گذاریقانونبا 
چگونگي کنترل 

 هاحکومت

 تفکیک قوا قبول قبول قبول
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 ايسالاري تودهمردم سالاري ارشاديمردم سالاري دوسويهمردم

 الگوهاي 
 سالاريمردم

 محورهاي
 سنجش 

 قانون قانون
منافع، غایات و مصالح 

 حزب
 اعتبار قراردادها

 تعهد شهروندان بیشتر به قواعد حزبی قانون قانون

تمرکز قدرت ملی تا 
 سالاری اقتصادیمردم

تمرکز قدرت به خاطر 
سومی یا اقتضائات جهان

 دوره گذار تا تحقق ارشاد

تمرکز قدرت در شرایط 
 استثمار و استعمار

 تمرکز يا توزيع قدرت

 قانون
های قانونی و سازوکار

 متداول
 حزب و قواعد حزبی

های کنترل و سازوکار
 نظارت بر قدرت

تقدم و اولویت رضایت فقرا 
رضایت صاحبان ثروت و  بر

 قدرت

رضایت عمومی در 
 درازمدت

 رضايت عمومي تقدم حزب بر رضایت

 اولویت قانون اولویت قانون
های اولویت شیوه
 انقلابی

 عزل و خلع از قدرت

 قبول قبول

حزب اگر در قدرت 
نباشد، شاید برای 
حضور خود آن را 

 بپذیرد

 جامعه مدني
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 هايادداشت

1. antagonism 

2. antagonistic 

3. adversary 

4. discourse 

5. statements 

6. Premises 

                                                           

 ايسالاري تودهمردم سالاري ارشاديمردم سالاري دوسويهمردم

 الگوهاي 
 سالاريمردم

 محورهاي
 سنجش 

 قبول رقابتِ غیر قبول رقابتِ غیر

تصویر فضای سیاست 
و غیر خصمانه و عدم 

 قبول رقابتِ با غیر

 رقابت سیاسي

های مقتضی و وضع قانون
 قانونتغییر 

عمومی و مشارکت  آگاهی
غیر تحریمی سیاستمداران 

 و نخبگان

 مبارزه مستمر
های تداوم راه

 سالاریمردم

های قانون و با سازوکار
 حزب و رشد علمی

 با روحیه انقلابی با آگاهی و تربیت
سريان عناصر 

 دموکراتیک

 خرده الگوهای در متن الگو ندارد ندارد ندارد

 نظم سیاسی مستقر ضد گرچالش گرچالش
قر مست موافق نظم سیاسي
 يا ضد آن

 چالش با گفتار سوسیالیسم
چالش با گفتار 

 سوسیالیسم

برایند الگوی گفتاری 
 سوسیالیستی

موافق نظم گفتماني يا 
 گرمنتقد و چالش

 روش و ابزار ارزش-روش روش
 سالاری؛ ارزش،مردم

 روش يا زندگي

 نیندیشیده مورد توجه و نظر مورد توجه و نظر

سالاری مردم
نظرورزی قابل مطمح

 اعتنا
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 -یاقتصاد اطلاعات ،«درباره دموکراسی ایرانی و سوسیالیسم ایرانی(. »1321) یونهمای محمدعل کاتوزیان،
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 .9ش علم و زندگی،، «امروز باید چه کرد(. »1339) ----
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